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   همقدم
هـاي مختلـف    جنـبش  اشـاره بـه  بار بـراي   اي است كه اصالتاً و نخستين بنيادگرايي واژه
هـا كـه تـوجيهي بـراي      اين جبنش ويژگي غالب .به كار رفته است آمريكاپروتستان در 

نامگذاريشان تحت اين عنوان واحد شده، رجوع مجدد به فهمي سره و ناب از منـابع و  
شوائبي است كه در اثر مدرنيته عـارض ايـن   متون اوليه سنت مسيحي و پيراستن آن از 

باب  نظر در هاي مفهومي در اين باب و اختلاف خلط ،همه بااين. سنت ديني گشته است
ريف آن تقريباً به مضموني مكرر در تمام مكتوبات و ادبيـات مربـوط بـه بنيـادگرايي     تع

پراكندگي . )Tibi, 2008, pp.1-9; Marty, 1991, p. vi-xii; Vol. l, p.347( تبديل شده است
هـايي چـون بنيـادگرايي، اسـلام سياسـي،       واژهبـا  در اين باب چنـان بالاسـت كـه گـاه     

شـود كـه    اي يكسان مـي  ياگري اسلامي و مانند آن معاملهي اسلامي معاصر، احها جنبش
 ممتاز احمـد  .ضلع سياسي اين پديده در جهان معاصر است ةدليل غلبه اين امر عمدتاً ب

)Ahmad, 1991, pp.462-463 (   مقاصـد  حصـول  بنيادگرايي را جنبشي در تـلاش بـراي
  :زير دانسته است گانه پنج

  ؛احياي قرآن و سنت خلفاي راشدين .يك
 ـ .دو   هـاي فقـه،    در زمينـه  ويـژه  هنفي تحولات بعدي در دوران ميانه جهان اسلام ب

  ؛...كلام، فلسفه و
  ؛ي علماي گذشته سنيأانفتاح ابواب اجتهاد برخلاف ر .سه

  عنـوان طريقـي جـامع بـراي زنـدگي بـرخلاف        بـه  تلقي حداكثري از اسلام .چهار
  ، صـدقه  روزه، نمـاز بـه شـهادت،    زعم مودودي آن را محـدود  هكه ب -نظر علماي سنتي

  ؛دانند و حج مي
تهـذيب و  ( كيشـانه  جايگزين كردن اسلام عاميانه يـا صـوفي بـا اسـلام راسـت      .5

  .)رفتاريخلوص عقيدتي و
هاي بنيادگرايانه در جهان اسلام قابل مشاهده است؛ از  حركت بيشترمورد اخير در 

سـختي   بـه . يد رضـا در مصـر  ال، محمـد عبـده و رش ـ  جزيره تا سيد جم وهابيت در شبه
  .اين ويژگي باشد بدونتوان حركتي بنيادگرايانه در جهان اسلام يافت كه  مي
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هايي از جهان اسـلام كـه مـدعي فهـم      طور عام جنبش به هر روي، در اين مقاله به
و بـه دور از  ) قـرآن و سـنت  (به متون و منابع اصلي تعاليم ناب ديني با مراجعه مستقيم 

؛ شـد د واه ـبررسـي خ  ،انـد  سوم علمـاي سـنتي قـرون ميانـه اسـلامي     هاي مر چارچوب
ندرت در نهادهاي علمي ديني سنتي پـرورش   بههايي كه رهبران و هواداران آنان  جنبش

  1.باشند ديني ميمتعارف تحصيلات  دونبيافته و گاه حتي 
 لحاظ جغرافيايي گسترده و وسيع و از نظر فرهنگي نيز بسيار متنوعه جهان اسلام ب

هـاي ظاهرشـده    عاملي در مورد پديده هاي تك تحليل ةاست و به همين دليل بايد از ارائ
غالـب و  اي جديـد،   بنيادگرايي در جهان اسلام پديده ةپديد ،همچنين. كرد دوريدر آن 
توان بـه يـك عامـل     هاي بنيادگرايي و سلفيه مي در مورد زمينه ،همه بااين. ستنيفراگير 

 نبـود ، ريسـالا  نبود مردماي مثل  غرب و مدرنيته و عوامل محلياصلي مواجهه با تمدن 
. ع اشـاره كـرد  وج گرفتن باورهـاي دينـي در برخـي جوام ـ   و ا ديني متعارفتحصيلات 

هـاي متعـدد    مدرنيته با ايجاد تحول در نقش دين در زندگي فردي و اجتمـاعي، بحـران  
 تـوان  را مـي دگرايي دينـي  بنيا. هويتي و اجتماعي را براي جوامع سنتي ايجاد كرده است

عوامل فرعي و محلي نيـز هـم در شـدت و     ،همچنين. به اين تحولات دانست يواكنش
 وريآوجـه نـو   .ثيرات گوناگوني داردأبروز و ظهور آن ت ةضعف اين واكنش و هم نحو

 در عامـل اصـلي   آفرينـي مدرنيتـه بـه عنـوان     نقـش  برخي از زوايـاي  بررسي ،اين مقاله
اسـت كـه مجـال را بـراي اثرگـذاري      عوامل محلي ديگر  ارزيابي و گسترش بنيادگرايي
  . اند كرده تر يا ضيق تر يادشده مدرنيته فراخ

تـرين عوامـل بـروز و رشـد      مواجهه با مدرنيتـه بـه عنـوان يكـي از اصـلي      ةنظري
هايي دانست كه بنيـادگرايي را بـيش از آنكـه     دسته از كاوش يد آنؤبنيادگرايي را بايد م

آن را محصـول و عامـل تغييـرات اجتمـاعي      ،خاصي مانند اسـلام بداننـد  محصول دين 
ديگر غيرمسلماني نيـز پيامـدهاي    ةدانند كه در صورت بروز در هر جامع فراگيرتري مي

طور مشـخص، عبـداالله احمـد النعـيم      بهدر اين باب، . مشابهي را به وجود خواهد آورد
نابع مذهبي خـاص اسـلامي نيسـت    استدلال كرده است كه بنيادگرايي محصول ناگزير م

هاي عميق اجتمـاعي، سياسـي و اقتصـادي در     بلكه اين پديده يك پاسخ بومي به بحران
از نظـر او جوامـع اسـلامي در معـرض همـان اصـول زنـدگي        . جوامع اسـلامي اسـت  
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طـور    مسـلمانان نيـز بـه   . كه بر جوامع ديگر نيـز حـاكم اسـت   سياسي هستند  -اجتماعي
كنند نيازهاي ابتدايي به غذا، مسكن، امنيت و ثبات سياسـي   لاش ميانفرادي يا جمعي ت

آنـان ايـن امـور را تحـت همـان شـرايط و       . دسـت آورنـد  ه ها ب را همچون ديگر انسان
يعنـي قواعـدي مثـل     ؛دهند كه بر تمام جوامـع انسـاني حـاكم اسـت     قواعدي انجام مي

كه زنـدگي افـراد را تحـت    انطباق در واكنش به تحولاتي اصل تغييرات اجتماعي و نيز 
 ).Ahmad Anna’im, 2003, pp.25-26( دهد ثير قرار ميأت

اي در جامعـه ايجـاد    مدرنيتـه تغييـرات سـاختاري    ،دسته از انديشمندان از ديد اين
شهرنشيني، پلوراليزم قومي و مـذهبي، ايجـاد   : كند كه اضمحلال سنت را در پي دارد مي

اگرچه در كنـار   ).Haar, 2003, p.5(ند هست ييراتترين اين تغ ملت برخي از مهم -دولت
گـرا بـودن و نيـز     اين واقعيت به استعداد اديان مختلف در انحصارگرا بـودن يـا شـمول   

  ).Haar, 2000(ثيرات اين دو در بنيادگرايي نيز بايد توجه كرد أت

  تحديد نقش دين و تغييرات اجتماعي حاصل از آن: مدرنيته .1

 ةنـد كـه جـوهر   ا اغلـب بـر آن   )Bruce, 2008, pp.1-10( ي ديـن شناس پژوهشگران جامعه
ثيرات وسـيع اجتمـاعي،   أو ت ـبنيادگرايي نوعي اعتراض به رونـد مدرنيزاسـيون   حركت 

تـرين منـابع    كم يكي از مهـم  بر جوامعي است كه دستفرهنگي، سياسي و اقتصادي آن 
ايـن  و حتي خانوادگي ها و روابط اجتماعي، سياسي، اقتصادي  الهام نظري و عملي نظام

هاي اعتراضي به مدرنيته  بنيادگرايي يكي از انواع متعدد واكنش .بوده است »دين« جوامع
دين تنها يكـي   طبيعتاً انتظار بر اين است كه چون ،بنابراين .است كه خصلتي ديني دارد
در دوران  ل و نظامـات اجتمــاعي ل ـهـا، ع  دهنـده بـه ارزش   از عوامـل اثرگـذار و شـكل   

مانند نظام اقتصادي مبتني بـر كشـاورزي،   (بوده است و عوامل متعدد ديگري  درنپيشام
 ،گيري آنچـه جامعـه سـنتي ناميـده شـده      شكلنيز در ) روابط قدرت سياسي و مانند آن

واكنشي ديني به آن دسته از پيامدهاي نظري و عملي بايد بنيادگرايي  ، پساند دخيل بوده
اما  .رها و عمل سنتي ديني را به چالش كشيده استطور مشخص باو كه به باشدمدرنيته 

صورت نگرفتـه اسـت و    ن به مدرنيتهاعملاً چنين تقسيم كار ظريفي در وظايف معترض
ثيرات مدرن را كه مشخصاً ارتبـاط وثيقـي بـا ديـن     أهم بنيادگرايان عناصر متعددي از ت
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طـور   ديگري نيز كه بـه هاي اعتراضي  اند و هم جنبش اند، مورد اعتراض قرار داده نداشته
. انـد  اند، از دين سـنتي در مقابـل جايگـاه مـدرن ديـن دفـاع كـرده        مشخص ديني نبوده

طور خالص دفاع از ديـن نـاب نبـوده و     هاي بنيادگرايان نيز لزوماً و به كه انگيزه همچنان
عوامل متعدد اجتماعي، اقتصادي و سياسي موجب شده تا آنان به آن بخش از سنت كه 

 سنت رجـوع كـرده   ةعنوان نمايند به) يعني دين(پردازي را داراست  قوت نظريه بيشترين
مثابه ستون فقرات زندگي سنتي كه اكنون در معرض تهديد مدرنيتـه   تلاش كنند آن را به

 ياه ـ هاي اينكـه علمـاي سـنتي گـرايش     شايد يكي از علت .احيا كنند ،قرار گرفته است
سنت و ديـن   نبي جداييآنان در نيز در همين توانايي  اند نبودهچندان موافق بنيادگرايانه 

 ـدليل عـدم تضـلع    هبرخلاف بنيادگرايان كه ب ؛بماهو دين بوده است  ،ر معـارف دينـي  ب
  .اند كرده هرگونه تغيير و تحول در روابط و نظامات سنتي را تهديدي براي دين تلقي مي

هـاي تنـدي    ن واكـنش اما مدرنيته چه تغييراتي را در جوامع ايجاد كـرده كـه چنـي   
برانگيخته است؟ مدرنيته چگونه تلقي سنتي از ديـن و جايگـاه آن در جوامـع سـنتي را     

   اند؟ متحول كرده است كه دينداران به فكر بازگشت دوباره به منابع اصيل ديني افتاده
مدرنيته با ايجاد تحول در ساختارهاي اقتصادي جوامع سنتي موجب شـد زنـدگي   

مختلفي تقسيم شود كـه هـر حـوزه داراي     هاي متعدد سنتي به حوزهيكپارچه و منسجم 
. هـاي دينـي نداشـت    نظام ارزش منحصر و خاص خود بود كه لزوماً ارتباطي بـا ارزش 

هـاي   اساسـاً بـا ارزش   ،شد هاي جديدي كه در جامعه مدرن براي افراد تعريف مي نقش
نـي يـا ميـزان    وع باورهاي دينظر از ن مثلاً كارگر يك كارخانه صرف ؛ديني پيوند نداشت

كه در ديگر سازوكارهاي توليـد و   ش خاصي در توليد كالا داشت؛ همچناندينداريش نق
نهادهـايي كـه پيشـتر در     ،از سوي ديگر. تجارت نيز معيارهاي ارزش سكولار شده بود

تـدريج   هـا بـه   مين اجتمـاعي و دادگـاه  أكنترل كليسا بود مانند نهاد آموزش، بهداشت، ت ـ
ديگر حتي كليساهايي نيز كـه متـولي ايـن    . شد ر شده و از دست كليسا خارج ميسكولا

نهادهـاي سـكولار    ةآموخت ـ دانـش گرفتند كـه   شدند، افرادي را به كار مي امور مدرن مي
امعه و دين به مـوزات هـم تضـعيف    الگوهاي هرمي قدرت در ج ،از سوي ديگر. بودند
ديـن گسـترش    ةو در حـوز سالاري  دمرگيري نهادهاي م سياسي شكل ةدر حوز. شد مي

در معرفـت دينـي بـود و     و تكثـر  سـالاري  مـردم م كه مدعي نوعي سنهضت پروتستانتي
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فرد و ضروري پاپ در فهم مقصود خدا و نيز انتقال آمـرزش و لطـف    هجايگاه منحصرب
 سـنتي را  ةدر جامع ـبرد، اساساًً جايگاه كليـدي ديـن    ال ميؤن را زير سامنؤم ديگراو به 
ال ؤس ـ بـا زيـر  كـه   ت لوتري از اين جهت نيز مهم بوداصلاحاويژه  هب. كرد وش ميمخد

كليسا، راه را براي ايجاد فرق متعدد و انشعابات مختلف درون  حجيت و مرجعيتبردن 
و از اين جهت جامعه را با واقعيـت تنـوع دينـي و فرهنگـي آشـنا       كرد كليسا فراهم مي

 سـالار  ردمهاي م ـ گيري نظام مي براي شكلساخت كه خود ضرورت عملي بسيار مه مي
چه اينكه ديگـر يكپـارچگي اعتقـادي لازم بـراي چنـين        بود كه بر دين بنا نشده باشند؛

  .)Munson, 2006, pp.255-271( اي وجود نداشت حكومت ديني
عنوان يك راه حـل تقويـت    بهرا  سالاري مردم ةايد ،اگر در اروپا اختلافات مذهبي

اي قـوي   اسلامي به عكس وجود اختلافات مذهبي، تبديل به انگيـزه  هايركرد، در كشو
كـرده و از  اسلامي را تقويت امت گران اجتماعي شد تا وحدت  اصلاحاز براي بسياري 

يعنـي   ،از موضوعيت افتادن موضوع اختلاف با وپا وحدتردر ا. اختلافات بكاهند ةدامن
  ي بـود كـه اختلافـات ديگـر    دسـت آمـد و در جهـان اسـلام، تـلاش بـر ايـن        ه ب ،دين

وحدت دينـي امـت اسـلام     ةدر ساي مانند اختلاف در قوميت، زبان، فرهنگ و مانند آن،
  . ناديده گرفته شود

شناختي را داشت كـه   اين پيامد محسوس معرفت ،تحولات در علم ،از سوي ديگر
گـرا   نسـبي اگرچـه علـم جديـد اساسـاً     . شد نكر ميود حقايق مطلق را در معرفت موج

الاذهاني پژوهش و معيارهـاي قضـاوت نهـايي در مـورد      هاي بين روش ةارائ امانيست، 
ليكن اين واقعيت كه با يافتن شواهد جديـد   ،بندد نظريات علمي، راه را بر شكاكيت مي
  هـا دسـت يـابيم، ايـن پيامـد نظـري را        تر از پديده ممكن است ما به فهمي بهتر و دقيق

  تــوان گفـت ايـن مطلقــاً سـخن نهـايي اســت؛      ي نمـي ا دارد كـه در مـورد هــيچ نظريـه   
گرچـه بـدون شـرايط منطقـي     -اي از معرفت علمي به معرفت دينـي  سرايت چنين تلقي

گرايي ديني  مدت مطلقبلنددر  -تعميم را موجه سازداين كه معرفتي  ةدر دو حوزمشابه 
  .كشد را به چالش مي

گذاشتن دين بـيش   سيون و كنارثيرات ديگر مدرنيته كه راه را براي سكولاريزاأاز ت
پيشتر به تنوع مذهبي ناشـي از اصـلاحات   . ساخت، تنوع فرهنگي بود از پيش فراهم مي
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هاي پردامنـه از شـهرها و روسـتاها در جسـتجوي كـار و       اما مهاجرت. ديني اشاره شد
 - گيـري دولـت   شـكل . زد ها نيز به اين تنوع فرهنگي دامن مـي  ملت  -گيري دولت شكل
شد اقوام، مذاهب، و مناطق جغرافيايي جديـدي تحـت كنتـرل يـك      موجب ميها  ملت

كشور درآيد كـه مسـتلزم آشـنايي و ارتباطـات بيشـتر و در واقـع درك واقعيـت تنـوع         
لـزوم  صيانت از سـاختار يكپارچـه و وحـدت ملـي كشـور،       ضرورت. شد فرهنگي مي

  .ساخت مسامحه در برابر اختلافات ديني و فرهنگي را آشكار مي
 گـراي شـهري بـوده اسـت     بنيادگرايي همواره يك حركت سنت ،به باور رايزبرات

)Riesebrodt, 1993, pp. 177-178(هـاي كـلان از روسـتاها بـه      ؛ البته در شرايط مهاجرت
بنيـادگرايي ابـزاري اسـت كـه مهـاجران       ياز نظر و. روزافزون شهرها ةشهرها و توسع
بايد بـه از دسـت    ،همچنين. گيرند شهر خو مي باآن وارد به شهر از طريق  روستايي تازه

رفتن پيوندهاي اجتماعي و فرهنگي جامعه سنتي در مهاجرت و نياز به جايگزين كـردن  
آن با يك هويت جديد اشاره كرد كه ايدئولوژي بنيادگرايي معمولاً چنين بديلي را ارائه 

بسـيار  نگـي و عـام ديـن    شمول، فرافره زيرا بنيادگرايان معمولاً بر ماهيت جهان ؛كند مي
كنند و اين براي كساني كـه هويـت قـومي، فرهنگـي، جغرافيـايي خـود را بـا         كيد ميأت

 گرايانـه  هـاي چنـدفرهنگ   شايد سياست. گزينه مناسبي است ،اند مهاجرت از دست داده
حفظ و  ةكه به آنان اجاز -در برخورد با مهاجران) هاي ادغام فرهنگي در مقابل سياست(

دليل بيم از همين گرايش به بنيادگرايي در صورت از ه ب -دهد خود را مي تقويت هويت
  ).Roy, 2007, pp. vii-xiii( دست رفتن هويت قومي، جغرافيايي آنان باشد

  ه جهان اسلام با اروپاييان همواجمدرنيزاسيون و  .2
  فرايند مدرنيزاسيون در عمل .2-1

  :يد به چند نكته اشاره كردباباب فرايند مدرنيزاسيون در جهان اسلام در 
جهان اسلام بايد به تنوع جغرافيايي، آييني،  ةگرايانه دربار در هر مطالعه واقعنخست، 

مانان اويغوري در چين امروز از وهابيان لمس. فرهنگي، قومي و سياسي آن توجه داشت
زه هاي مصري نيـز بـه انـدا    كه صوفيان طريقت جزيره كمتر مسلمان نيستند؛ همچنان شبه

هـاي بنيـادگرايي و    باب زمينـه  يكي از مشكلات تحقيق در. اند مسلمانهاي لندن  خوجه
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 كـــه عمـــدتاً حجـــاز، (هـــا  از حـــد بـــه اســـتريوتايپ گـــري توجـــه بـــيش ســـلفي
 و غفلــت از اقــوام مســلمان خــارج از ايــن حيطــه اســت ) انــد تركيــهمصــر، ايــران و 

 )Gregorian, 2003.( وران مسلمان هندي كه مثال اعـلاي  تقديربا  نوع فعاليت ،مثال رايب
هستند، هم نوعي واكنش به اسـتعمار، مدرنيتـه و پيامـدهاي    » جماعت تبليغي«آن پيروان 

توجــه بــه چنــين ظرائفــي مــانع از . گيــرد آن اســت كــه كمتــر مــورد توجــه قــرار مــي
عاملي خواهـد شـد كـه اكنـون هـم در ميـان        هاي تك هاي غيرواقعي و تبيين سازي ساده

وفور  هبنيادگرايي ب ةدر تحليل پديد ويژه هجهان اسلام و هم انديشمندان غربي بمتفكران 
اسلام در اقوام مختلف چنـان بالاسـت كـه     ها بين دو گونه گاه تفاوت. شود هده ميمشا

اي بـه ميـان    يي در مقابـل اسـلام خاورميانـه   آفريقـا برخي صحبت از اسـلام  براي مثال 
  ).Tibi, 2008, pp.1-37( اند آورده

هاي فرهنگي، آيينـي، سياسـي و اجتمـاعي هـم بـر       اين طيف وسيع تنوع ،بنابراين
هـاي كيفـي آن    هاي بنيادگرايانـه و هـم بـر شـكل و ويژگـي      شدت و گستردگي واكنش

بنيادگرايي در جهان عرب محصول عوامل مختلفي بـوده   ،مثال رايب ؛اثرگذار بوده است
يت عرب است كه شدت و ضـعف همـين   بازگشت به شكوه قوم ها آنيكي از   كه قطعاً

قومي قطعـاً   -ديگر متفاوت است؛ يا مثلاً عوامل فرهنگي ةاي به منطق عامل هم از منطقه
در گرايش اقوام پشتون به اسلام سلفي طالبان در افغانستان و عدم اقبال بـه آن در ميـان   

از (اي  قـه كه ملاحظات ژئوپوليتيـك منط  همچنان. مسلمانان مصري يا ايراني دخيل است
جزيـره   ن شبهاعمل وهابي ةنيز بر نحو )اي شيعه هاي منطقه گيري قدرت قبيل بيم از شكل

  .)Commins, 2006( ثر استؤم
 و بدون پيشـينه  امري نوظهور گري در جهان اسلام يا سلفيبنيادگرايي  ةپديد دوم،

اول  سـدة ر دگرا و ظاهرگرا  گرايشات نص آن را به ةتوان سابق از يك جهت مي. نيست
) قـرّاء (اول برخـي از صـحابه    سـدة در . رسـاند قرآن هجري و اختلافات بر سر تفسير 

كيـد  أبر قرائت و فهم ظـاهري نـص ت    بوده و صرفاً قرآنمخالف هرگونه تفسير يا تبيين 
اين گرايش البته پيامدهاي سياسي نيز داشت؛ در جنگ صـفين قـراء صـحابه    . كردند مي

عباس بودند؛ و  خواستار حكميت ابن )ع(منينؤو اميرالم پيرو حكميت ابوموسي اشعري
حكميت با خواست قراء يكي نبود، بنـا را بـر اعتـراض     ةجالب اينجاست كه چون نتيج
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شـايد دليـل   . خروج كردنـد  )ع(منينؤبر اميرالم »الله الا الحكمان «گذاشته و با توسل به 
در  ،انـد  را خـارجي دانسـته   اي در ميان مسـلمانان، بنيادگرايـان سـلفي مـدرن     اينكه عده

از ديگـر سـوابق   . تكفيـر مسـلمانان نهفتـه اسـت     ظاهرگرايي و اشتراك هر دو نحله در
عـالم   ،تيميـه  ابـن  هفتم هجـري  سدةتيميه اشاره كرد؛ در  ابن توان به گرايشات سلفي مي

هـاي فلاسـفه،    و سنت، اسلام را از بدعت قرآنتلاش كرد با بازگشت به  ،بزرگ حنبلي
تيميه منبع اصـلي الهـام    ابن تعاليم). زرياب خويي( و خرافات عاميان نجات بخشدعرفا 

 .جزيره عربستان بوده اسـت  عقايد محمد بن عبدالوهاب مجدد و اصلاحگر اسلامي شبه
و سنت در جهان اسلام همـواره در   قرآنبازگشت به  ةدهد كه انديش همين امر نشان مي

اصـلي طيـف وسـيعي از گرايشـات      ةريش ـ. اسـت واكنش به استعمار اروپا روي نـداده  
ست كه اساساً اگرچه تقريبـاً بـا   جبنيادگرايانه جهادي معاصر را بايد در جنبش وهابيت 

 ،)1792-1703(اســت   دوران افــول تمــدن اســلامي و گســترش اروپــا همزمــان بــوده
اب عبـدالوه . بالذات واكنش به روندهاي كلان جهان اسلام نبوده است اماهايش  انديشه

جزيره عربستان و به مذهب حنبلي متولـد شـده بـود، جنـبش      نجد در شبه ةكه در منطق
هــا و انحرافــات دينــي مــردم بــومي و  پرســتي احيــاي خــود را در اعتــراض بــه خرافــه

يكـي از  . جزيـره مسـلط شـد    سرانجام بر شبهاين جنبش . ردصحرانوردان منطقه آغاز ك
ه دسـتاويز خـوبي بـراي طـرد و تكفيـر      مضامين اصلي دعوت عبدالوهاب توحيد بود ك

او همچون ديگر بنيادگرايان سني  ،همچنين. مذاهب و نحل متعددي از امت اسلامي شد
را  خـود   هاي عقيدتي ابواب اجتهاد دفاع كرد تا در واقع نوآوري مفتوح بودنشدت از  هب

ظـاهري  كه با تعاليم علماي سنتي مذاهب اسلامي همخواني نداشت، با توسل به تفسير 
اين آموزه عمدتاً بدين دليل مـورد توجـه بنيادگرايـان     2.آيات و روايات مستحكم سازد

دهد كه با پايبندي بـه   احكامي را مي پردازي و صدور گرفته كه به آنان امكان نظريه قرار
روش استنباطات فقهي معمول علماي گذشته، امكان رسيدن به چنان احكامي يا دشـوار  

  .مكن استتمامي نامه و يا ب
طوركه جنبشي براي مقابله  كه گذشت، احياگري در جهان عرب همان همچنان سوم،

در اعـراب غيـر از سـيادت    . گرايانه نيـز داشـت   شد، دلايل قوم با اروپاييان محسوب مي
. انـد  اميه تقريباً همواره تحت حكومت اقـوام ديگـر قـرار داشـته     دوران طلايي عربي بني
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ان كه تنها در مواردي اندك برابري بين اعراب و مواليـان بـه   اعراب هم در دوران عباسي
خلافـت عثمـاني بـر     ةهـاي طـولاني سـيطر    شـد، و هـم در سـده    نفع اعراب نقض مـي 

 ،اميه بودند؛ بنـابراين  هاي عربي، همواره در پي بازگشت به عربيگري دوران بني سرزمين
دوران طلايي عروبـت  اعتلاجويي اسلامي در مناطق عربي تا حدي در آرزوي بازگشت 

 ةن عرب كه اسـلام را يـك پديـد   اهاي برخي متفكر نيز بوده و شايد استشهاد به انديشه
الدين الخطيـب كـه    محب. اند نيز توجيه نامربوطي براي اين مدعا نباشد دانسته عربي مي

اد از جمله ايـن افـر   ،اندازي كرد را راه» مطبعه السلفيه«سردبير المنار بود و بعدها ها  سال
در ضمن برخي جريانات سلفي نيز با حمله بـه  . كيد داردأت تشدت بر عروب به است كه

عربيزم، در بـه قـدرت رسـيدن جمـال عبدالناصـر       مصري و حمايت از پان سالاري مردم
  ).Ende, 1995, p. 906( نقش داشتند
ه مرحل به كه تغييرات مدرن در اروپا بسيار تدريجي، همگن و مرحله درحالي ،چهـارم 

 ـ ؛نظم و غيرمتوازن بوده است بوده است، در جهان اسلام اين مواجهه، ناگهاني، بي  رايب
پارلمـاني از   سـالاري  مـردم در انگلستان تغيير نظام سياسي از پادشاهي فئودال بـه   ،مثال

حدود دويست سـال  . م1832تا قانون اصلاحات راسل در  .م1649اعدام چارلز اول در 
در  تا ابداع اينترنـت  .م1672 زمان اختراع ماشين بخار در سالو يا از  كشيده است طول
و در اين فاصله جامعه و روابط آن در تمـام   1سال فاصله وجود دارد 311، م1983سال 

ست كه در ا اين در حالي ؛طور متوازن و ملايم همساز شده است به ابعاد با اين تغييرات
اي انـدك از   حتي نظري بـا فاصـله   يا فنيبرخي مناطق جهان اسلام، آخرين محصولات 

هـاي تنـدي را    شود و واضح است كه اين امر واكـنش  رايج شدن آن در غرب، وارد مي
، خشـونت واكـنش   باشـد  كند و آشكار است كه هرچه سرعت تغييرات بيشتر ايجاد مي

 فنياز طرف ديگر چون اندكي از اين واردات فكري و . گردد مي سنتي نيز بيشتر ةجامع
به جهان اسلام، يا تحميلي بوده يا از سر احساس ضرورت نبوده است، بعـد از  از غرب 

ايـن واردات بـر اثـر خواسـت و      ةالبته عمد. مدتي جامعه اين واردات را پس زده است
هـاي زنـدگي روزمـره     خود دولتمردان يا اصلاحگران مسلمان و بنـا بـه ضـرورت    ةاراد

رتي نيز نافي غيرطبيعي بودن ايـن  حتي چنين حس ضرو ،هرحال به .صورت گرفته است
  .مواجهه نيست
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  مولود مدرنيته استعمار .2-2

بنيادگرايي در جهان اسلام مواجهه با اروپاييان و پيامـدهاي   ةعلل پديد ترين يكي از مهم
و مواجهـه بـا     ترِ تحقير شـدن نـام بـرده    البته برخي محققان از عامل عام. آن بوده است

  ).Greenburg, 2005, p.36( اند آن بررسي كرده قدرت برتر اروپايي را ذيل
در : سـه امپراتـوري بـزرگ قـرار دارد     ةهفدهم تحـت سـيطر   سدةجهان اسلام در 

شـانزدهم   سـدة سيس كرده و در أجنوب آسيا امپراتوري مغول قرار دارد كه بابر آن را ت
اسـت و  صفويه حاكم  ةدر ايران سلسل. جزيره را به دست گرفته است كنترل سراسر شبه

جزيـره   هاي اسلامي شـامل شـبه   و غرب سرزمين آفريقادر سرتاسر جهان عرب، شمال 
هجـدهم   سـدة در  .)Voll, 1991, p. 348. (رانـد  مـي   بالكان نيز امپراتوري عثماني حكـم 

فرهنگي و ساختارهاي قدرت، هنوز جهـان اسـلام    ،رغم تحول اروپا در ابعاد علمي علي
تدريج با رو به افول نهادن امپراتوري  به اما ،اروپا نيست لحاظ سياسي و نظامي مقهوره ب

هـاي ضـعف در    اروپا و عصر استعمار نشـانه  ةو آغاز توسع سدهعثماني از اوايل همين 
جهان اسلام آشكار شد و مسلمانان نيز از وضع ناخوشايند خود در مقايسه با اروپاييـان  

 امپراتوري عثماني در اثر ضعف آن هاي اقماري نوزدهم، سرزمين سدةدر . آگاهي يافتند
 1882مصـر در سـال   . تدريج مستقل شده يا به استعمار كشورهاي اروپـايي درآمدنـد   به

تونس را  1881و در سال ) ديانت(رد را اشغال كالجزاير  .م1830فرانسه در . مستقل شد
قـرار  فرانسـه   ةالحماي ـ بيستم رسماً تحت سدةخود كرد و مراكش نيز در اوايل  ةمستعمر
تـدريج از   بـه  هاي اروپايي امپراتوري عثماني نيز در پي اسـتقلال يونـان   سرزمين. گرفت

گـوين، آلبـاني در    هـرزه  صربسـتان، مولـداوي، بلغارسـتان، بوسـني    : كنترل خارج شدند
. جزيره بالكـان و ارمنسـتان و گرجسـتان و منـاطقي ديگـر از امپراتـوري در قفقـاز        شبه

)Demant, 2006, p.20 .(و كويت تحت قيموميت بريتانيـا قـرار گرفتنـد و لبنـان و      عدن
انگلـيس نيـز در سـال    . ها نيـز ليبـي بـود    سهم ايتاليايي. دست آورده كويت را فرانسه ب

  .سودان را تصرف كرد .م1898
خودآگاهي مسلمانان از چنين وضعيتي و مقايسه آن با ايـام تعـالي و رشـد تمـدن     

اه حل تكرار اين شكوه پيشين را در چنـگ زدن  اي ر اسلامي در گذشته موجب شد عده
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به تعاليم اصيل و ناب اسلام ببينند و علت خمودگي و سستي امت را فاصـله گـرفتن از   
 : عصر طلايي تمدن اسلامي چنين نوشته است ةمارتين كرامر دربار. اين تعاليم بدانند

 توانسـت مـدعي   دانسـت، نمـي   اگر كسي زبان عربي نمـي .. .،1000در سال «
هــاي اســلامي،  شــك نيســت كــه سلســله ...داشــتن معرفــت حقيقــي باشــد

 1000اگر در سـال  ... هاي سياسي، نظامي و اقتصادي آن روز بودند ابرقدرت
طـور انحصـاري بـه     بـه  داشت، تقريباً تمام اين جوايز جايزه نوبلي وجود مي

 ).Fuller, 2004, p.1( »گرفت مسلمانان تعلق مي
از طرفـي مسـمانان كـه    . در جهان اسلام بر جاي گذاشـت ثيري دوگانه أاستعمار ت

هاي جهان بودنـد، احسـاس خـواري و     تمندترين تمدنرزماني خود صاحب يكي از قد
 ـ     زبوني مي  ةمسـتعمر  ويـژه  هكردند و نسبت به فرودستي خـود آگـاهي يافتـه بودنـد و ب

همـين وجـه    ان اسلام فقـط هج ةلئاگر مس. اروپاييان شدن برايشان بسيار تحقيرآميز بود
هـاي مختلـف    گيري سريع جبهه چه بسا با شكل ،ها بود استعماري و زورگويانه اروپايي

هـاي   اروپاييان بـه درون سـرزمين   ةاما ورود گسترد ،شد ميحل ضد استعماري، مشكل 
آشنا  ،اسلامي، مسلمانان را با روي ديگر سكه استعمار كه شكوفايي علمي و صنعتي بود 

اين يك واقعيـت  . كرد ها به اروپاييان را بسيار پيچيده مي مر واكنشساخته بود و همين ا
مثـل  (ها به مدد دست بالاي خود در صنايع نظامي و ديگر فنون مـرتبط   بود كه اروپايي
سـفر   ،همچنـين . ، توانسته بودند بـر مسـلمانان چيـره شـوند    )آهن و غيره كشتيراني، راه

هـاي   موريـت أز تجـارت، تحصـيل و م  مسلمانان به اروپا تحت عنـاوين مختلـف اعـم ا   
كساني ويژه  هب. ديپلماتيك، آنان را با يك واقعيت تاكنون مغفول يعني اروپا آشنا ساخت

اروپا را از نزديك مشاهده كرده بودند، اغلب مجذوب و شيفته چيزي بيش از  ةكه جامع
ا، ه ـ ها در حوزه آموزش و پرورش و دانشگاه هاي صنعتي يعني پيشرفت صرف پيشرفت

داري شده بودند كه بـراي مسـماناني كـه بـا اروپـاي       ها و قوانين و نظم حكومت دادگاه
اي  به همين دليل بود كه دسـته . تقريباً ناشناخته بود ،نظامي از طريق استعمار آشنا بودند

ماننـد حاكمـان و   (از مسلمانان كه با وجه نظامي و صـنعتي اروپـا مواجـه شـده بودنـد      
كـه   دست آوردن فنون و صنايع نظامي سخت بودند درحاليه ر پي ببيشتر د ،)دولتمردان
 .كيد داشتندأكردگان در فرنگ عمدتاً بر اصلاحات اجتماعي و سياسي ت تحصيل
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ثير حاكميت استعماري در رشـد جريانـات بنيـادگرا و    أقاره نيز ت در شبه ،مثال رايب
: قـاره داشـت   لمانان شبهمس برثير مهم أحاكميت استعمار دو ت. سلفي بسيار مشهود است

هـاي عظيمـي از    بر بخشها  سدهعنوان كساني كه  به - اعتماد به نفس مسلمانان ،نخست
 ـأرا از آنان سلب كرد و دوم، با ت -جهان حكومت كرده بودند  ،علـم  ركيد بيش از حد ب

رغـم تسـلط    اين واقعيت كه مسلمانان علي. دار ساخت جايگاه حقايق وحياني را خدشه
 شدند قاره يك اقليت محسوب مي خود بر هندوستان، اكنون در شبه ةه گذشتچندصدسال

ها بودند، نيز در گرايش  ، و نيز از نظر فرهنگي تحت تسلط انگليسي)با اكثريت هندوها(
  .ثير نبوده استأت به اسلام اصيل براي بازگشت به گذشته باشكوه بي

  ها در جهان اسلام  بندي واكنش دسته .2-3

تـوان   مـي ه با اروپـا را  هشده در مواج ي واكنش جهان اسلام به شرايط توصيفطور كل به
  :به چند دسته تقسيم كرد

مسـئله  . كردنـد  م اسلامي را پيشنهاد مـي سحل تلفيقي مدرني  اي كه راه دسته نخست،
اين دسته از انديشمندان، احياگران، يا فعالان و دولتمردان مسلمان با اروپا، وجه سياسي 

دانستند  مي موارد ديگر آنان اروپا را مظهر ترقي و پيشرفت  بيشترآن بود و در  استعماري
 ويژه همصلحان اوليه ب بيشتر. كه امت اسلامي براي اعتلاي خود بايد بدان تمسك بجويد

كـه در   در جريان مبارزات ضد استعماري از اين دسته بودنـد؛ عـلاوه بـر ايـن كسـاني     
مور حاكميتي روزمره منـاطق جهـان اسـلام قـرار     هاي محسوس در ا معرض ناكارآمدي

بـراي  . گرفتند ويژه نخبگان سياسي در دولت نيز عمدتاً در اين دسته جاي مي هداشتند، ب
كـم بـراي    داري غربي دسـت  ها، فنون و قواعد حكومت وام گرفتن از روش ،اخير ةدست

بودند كـه نخسـتين    مقابله با قواي نظامي آنان يك ضرورت بود و اتفاقاً همين گروه نيز
فنون نظامي و صنايع وابسته به آن مانند ذوب  ةويژه در زمين هها را براي اصلاحات ب گام

رضـي نـدارد و   ااز نظر اين دسته، اسلام حقيقي با تمـدن غـرب هـيچ تع   . آهن برداشتند
توانند و بلكه بايد با حفظ دينداري اصيل خـود، بسـياري از مظـاهر تمـدن      مسمانان مي

  كيـد بـر تعـاليم اسـلامي يـا غربـي       أالبته در ايـن ميـان، ميـزان ت   . را نيز بپذيرند اروپايي
اين خط فكري، از . ، تفاوت داشته استگوناكونهاي زماني  در متفكران مختلف و دوره
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همان آغاز دوران احياگري اسلامي تا امروز همواره طرفداران بسياري در جهان اسلامي 
  .داشته است
قد به غربي كردن كليه امور بودند و اسلام را عامل بـدبختي و  گروهي كه معت دوم،

از هـواداران سرسـخت ايـن    ) آتـاتورك (مصطفي كمال . دانستند روزي مسلمانان مي تيره
انديشه بود و تلاش كرد با مقابله بسيار جدي با مظاهر اسـلامي و آغـوش گشـودن بـه     

ز در ميـان مسـلمانان كسـاني    در هندوستان ني. غرب، تركيه مدرن را به پيشرفت برساند
را تشويق به كنار نهادن مناسك ديني متنافر با مدرنيته كرده و  كيشان خود هماند كه  بوده

ايـن گـروه بـا    . انـد  ها در اين كشور نيز حمايت كرده گاه حتي از تداوم حضور انگليسي
ه در رنگ و روي مخالفت صريح با دين مبين اسلام در بيشتر نقاط جهان اسلام همـوار 

دهي به گفتمـان روشـنفكران و متفكـران جهـان      ثير چنداني در شكلأاند و ت اقليت بوده
اساساً در قاطبه جوامع جهان اسلام مخالفت با اصل دين نه اقبالي يافته . اند اسلام نداشته

  ن ادر شـرايطي كـه حتـي بسـياري از مصـلح     . شده اسـت  و نه اساساً مجالي به آن داده 
مـورد   ،اند هاي دين مبين اسلام پاي فشرده بر اعتقاد خود به استوانه صراحت هديني كه ب

گـاه   هـا هـيچ   اند، مخالفت علني و صريح با اين آموزه هاي بسيار قرار گرفته آزار و اذيت
  .تحمل نشده است

خلاصه شـده  » الاسلام هو الحل«گروه ديگري كه عقايدشان در شعار مشهور  سوم،
هـاي فلاكـت جهـان     نظران مسـلمان، ريشـه   تفكران و صاحباز نظر اين دسته از م. بود

اصرار اين گروه بر . و سنت دانست قرآناسلام را بايد در دوري جستن از تعاليم اصيل 
با فهم و اجتهـادي كـاملاً ظـاهري از     -اجراي سريع و بدون قيد و شرط احكام اسلامي

حات و تغييرات بعدي در نظر گرفتن قيود، اصلا زعم آنان بدون در هآيات و روايات و ب
روشـي   بـا  -هاي بعـدي اعمـال شـده اسـت     سده سنتي علماي توسطاحكام كه عمدتاً 

موارد تبديل بـه نيرويـي سياسـي و     بيشترمصالحه و بدوي، آنان را در  ناپذير، بي انعطاف
 ،حنبـل  ابـن چنين باورهايي با پيوندي ضعيف بـه   ةپيشين. وف به نتيجه ساخته استطمع

هفـتم و هشـتم هجـري و محمـد بـن       سدةتيميه در  ابنو بعدها به  ،حنبلي امام مذهب
هايي متعدد از برخوردهـاي تنـد    همچنين گزارش. رسد دهم ميدواز سدةعبدالوهاب در 
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تيميه و نيز تلاش خشـن و همـراه بـا ابـزار تكفيـر بـراي پيراسـته         ابنو ظاهرگرايانه از 
  2.اسلامي توسط عبدالوهاب وجود داردشوائب غير -زعم او هب -ساختن اسلام اصيل از

نمونـه  . گزيني، تهذيب دينـي و تزكيـه فـردي بـا دوري از سياسـت      ، عزلتچهارم
  قـاره هنـد اسـت     در شـبه ) يا همـان جماعـت التبليـغ   (اعلاي اين گروه تبليغي جماعت 

كه نه تنها نسبت به سياست خنثي است بلكه مخالف هرگونه فعاليـت سياسـي اعضـاي    
  . ستگروه خود ا

در الجزاير نيز رسالت خود را صـرفاً مـذهبي   » العلما المسلمين الجزايريين ةجمعي«
ايـن  . شـدند  تعريف كرده بود و اعضا از هرگونه بحث يا فعاليت سياسي در آن منع مـي 

نشريه  .م1925اندازي شد كه پيشتر در سال  گروه توسط جمعي از سلفيان الجزايري راه
در واكنش و مخالفـت بـا   » الجزايريين ةلسنالعلما ا ةجمعي«. ندالشهاب را ايجاد كرده بود

  .اين گروه شكل گرفت

 ساز بنيادگرايي زمينه ،سالاري مردم نبود. 3

در  ويژه ههاي خشن سلفي در جهان اسلام ب گيري جنبش هاي مهم در شكل يكي از زمينه
سالارانه مدرن  مردمي ها و بنيان نهادها نبودهاي خودكامه و  هاي اخير، وجود حكومت ده

كمال آتاتورك در تركيه، رضاخان در ايران، ايـوب خـان در    استبداد. بوده است و سنتي
هـايي   اسـتبداد هايي از  پاكستان، جمال عبدالناصر در مصر و سوكارنو در اندونزي نمونه

در  ،لامث ـبـراي  . انـد  هاي راديكـال و بنيادگرايانـه را افـزايش داده    است كه جذابيت راه
رغـم   كستان به دليل وجود قوه قضائيه مستقل، احزاب مستقل و مطبوعـات آزاد علـي  پا

و فعاليـت   هـا   ديـدگاه آميزي براي بيان  هاي مسالمت كودتاهاي نظامي بسيار، همواره راه
 ؛رو نشده اسـت  هبه همين دليل نيز خشونت با اقبال عمومي روب. اند سياسي وجود داشته

فعاليت جماعـت اسـلامي را ممنـوع     .م1964خان در سال هنگامي كه ايوب  ،مثالراي ب
البته توسـل بـه خشـونت    . ي دولت صادر كردأاعلام كرد، ديوان عالي نظري برخلاف ر
  :دنك مياي از آن را تشريح  خوبي نمونه به دلايل متعدد ديگري هم دارد كه احمد

مصر و ناراضـيان سـعودي   » التكفير و الهجره«روه از اين گذشته، برخلاف گ«
 ـ  1979كه در سال  هـاي اسـلامي    دسـت گرفتنـد، جنـبش   ه كنترل كعبـه را ب
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 مـذهبي   ةانـد بلكـه در جريـان اصـلي انديش ـ     پاكستان در اقليت قرار نداشـته 
هـاي   انـد كـه اغلـبِ جنـبش     نبوده 3اند و بنابراين دچار عقده طرد قرار داشته

» كنـد  هـاي خشـن وادار مـي    مانند را بـه اتخـاذ روش   و فرقهايِ اقليت   حاشيه
)Ahmad, 1991, p.501.(  

تـوان از دلايـل برخـي     ياد كرده است را مي» عقده طرد«عنوان  به آنچه احمد از آن
تدريج  به ها دهد اين جنبش هاي اخير در پاكستان دانست كه در ضمن نشان مي خشونت

  .اند اقبال عمومي را از دست داده
ــار   ن شــدن حركــتخشــ ــه در صــورت ســركوب شــديد، درب  ةهــاي بنيادگرايان

بسـيار قابـل    ،اند هايي كه رسالتشان را اصلاح وضعيت داخلي كشور عنوان كرده حركت
دليل عـدم  ه در اين كشور ب. سودان اشاره كرد ةتوان به تجرب مي ،مثالراي ب ؛توجه است
و  ،سـت مهـور ناسيونالي ج رئـيس  ،هاي خشن مخالفـان توسـط جعفـر النميـري     سركوب

المسلمين سودان، طـرح آشـتي ملـي     الترابي رئيس اخوان رسيدن به تفاهم با دكتر حسن 
نحـو مشـابه    بـه  .زماني قابل توجه از خشونت جلـوگيري شـد   ةاجرا شد و در يك دور

هـا بـه    ، گـروه -مانند دوره ناصر -ها بر مخالفان افزايش يافته هرگاه در مصر سختگيري
هـا بـه    ، اين گـروه  هاي امكان نسبي فعاليت اند و در وضعيت يشتر رفتهسمت خشونت ب

اخير چنـين تغييـر روشـي بايـد بـه جماعـت        ةاز نمون. اند هاي مدني روي آورده روش
اسلامي مصر اشاره كرد كه رهبران آن در پي مذاكرات متعدد با علماي الازهـر در سـال   

هاي بسيار منفي جامعه مصر به كشـتار   نشالبته واك. رسماًً خشونت را كنار نهادند 2003
صنعت جهانگردي از ديد ايـن   -هاي خارجي كه به اين گروه نسبت داده شده توريست

  4.اند ثر بودهؤنيز در اين تغيير روش م -گروه حرام تلقي شده بود
، از ميـان سيصـد پسـت    1970وقتي جماعت اسلامي پاكستان در انتخابات دسامبر 

روي برگرداند  سالاري مردمتدريج از  به دست آورد،ه كرسي را بمجلس ملي فقط چهار 
كه رهبران جماعت تصميم گرفتنـد   همچنان. الحق همكاري كردءو با رژيم كودتاي ضيا

گرايانه غيرملمـوس بـه وضـعيت روزمـره و مسـائل       جاي شعارهاي آرمان به از اين پس
  .عادي مردم توجه بيشتر نشان دهند
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، دور بـودن  ي اسـلامي كشـورها  برخي به بنيادگرايان در سبين يكي از دلايل اقبال
كشور است كه موجب شـده   ةاجرايي روزمر ورزي و امور عملي سياست ةآنان از صحن

دليل انتقادهاي ه پاك و جذابي داشته باشند و هم ب ةشان هم سابق نانوشته املايبه دليل 
هـاي حـاكم،    هـاي دولـت   سياسـت گرايانه و تندشان بتوانند از ميان ناراضـيان بـه    آرمان

عمدتاً به (شوند  از طرفي آنان چون معمولاً موفق به تشكيل دولت نمي. هواداراني بيابند
البتـه در  . كننـد  معصوم و جذاب را حفظ مي ة، اين چهر)دليل استبداد و فضاي سركوب

و گرايـي   سرعت به سوي عقـل  به اند، يا مواردي كه آنان موفق به رسيدن به قدرت شده
دسـتگاه   ةادار عرفـي گرايانه و پذيرش اسباب و لـوازم   تعديل شعارهاي افراطي و آرمان

سـرعت محبوبيـت خـود را از دسـت      به دليل ناكارآمديه اند و يا ب اجرايي حركت كرده
دولت توان به جماعت اسلامي پاكستان اشاره كرد كه در  گروه اخير مي  از نمونه. اند داده

اطلاعات و صدا و سـيما، آب و بـرق، توليـد ملـي      وزارتخانه الحق چهارضياء .م1978
 دست آوردنده و طرح و برنامه و توسعه را ب) هاي بخش عمومي شركت ةمسئوليت كلي(
)Ahmad, 1991, p. 408 .(مدتي غير از يك وزارتخانه، هر سـه وزارتخانـه ديگـر     بعد از

دولـت   سـالاري  ديـوان  راه گذاري را از سياست ةحتي نتوانستند يك ابتكارعمل در حوز
ايـن   ،شـدت ناكارآمـد بودنـد و بنـابراين     هها ب اين وزارتخانه. ندكنعبور داده و تصويب 

در مصر نيـز اخـوان عمـلاً    . دست جماعت بوده كشور ب ةواقعي ادار ةيكسال تنها تجرب
گرايان  تبديل به يك گروه تكنوكرات مسلمان شد و در برخي كشورهاي ديگر نيز اسلام

هـا بـا    از رسيدن به قدرت با ايجاد فضاي بسته و سركوب، مانع از اظهـار مخالفـت  پس 
كنـد كـه در صـورت     ها، اين فرضيه را تقويـت مـي   اين واقعيت. ناكارآمدي خود شدند

بـه فراينـدهاي    ها گروهبند بودن  فراگير در كشورهاي اسلامي و پاي سالاري مردموجود 
رايـان مجبـور بـه پـذيرفتن     بنيادگطـولاني، يـا   قدرت، در يك افق زمـاني   سالاري مردم

 ةحكومت خواهنـد بـود و يـا خـود بـه خـود در چرخ ـ      و عقلايي سازوكارهاي عرفي 
البته واضح است كه در برخي منـاطق جهـان    .به حاشيه رانده خواهند شد سالاري مردم

ه را لئدر ضمن اين مس ـ. خواهند بود سالاري مردممدت پيروز ميدان  اسلام آنان در كوتاه
ست بلكه فرهنگي دانگيري  يأرا نبايد صرفاً يك فرايند ر سالاري مردمهم بايد افزود كه 

ــر فرهنگــي   ــذيرفتن تكث ــه حــداقل آن پ ــي و ،اســت ك ــوازم دين ــوق ل   ي آن اســت حق
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)Tibi, 2008, pp.31, 75, 185, 217, 223 .(  جالب اينجاست كه علت حمايت اوليه برخـي
ايـن اسـت كـه     سالاري مردماز  ،)Ahmad, 1991, p.500 .كرمانند مودودي (بنيادگرايان 
. گرايان پيروز ميدان خواهند بـود  اسلام ،هرحال به سالار، مردمكنند در يك نظام  گمان مي

از سوي برخـي غربيـان چنـين تفسـير شـده كـه        سالاري مردمگرايان به  اين اقبال اسلام
  .است ب قدرتبراي بنيادگرايان تنها ابزاري براي تصاح سالاري مردم

هاي مختلـف   ههالمسلمين در طول د هاي گرايشات اخوان سرگذشت فراز و نشيب
بنيادگرايان شدت گرفته است، آنان  رنيز مؤيد اين معناست كه هرگاه فشارهاي سياسي ب

هـاي بنيـادگراي خشـن     اصلي گروه ةكه نطف چنان. اند هاي بيشتر رفته به سمت خشونت
   .هاي مخوف ناصر بسته شد هاد در زندانمصري مانند التكفير و الج

  طبقه اجتماعي و تحصيلات اعضا .4

هاي معمول در رهبران و طرفـداران اسـلام سـلفي و بنيـادگرا، نداشـتن       يكي از ويژگي
رهبـران  . هـاي علميـه اسـت    ديني به شكل موجود در حـوزه  ةتحصيلات گسترد ةپيشين

ديـن نيسـت و    ةمطالع ـ هـا  آناصلي  ةفهاي بنيادگرا معمولاً افرادي هستند كه حر جنبش
 ـ    معارف ديني دور از سـنت اسـتادي و   ه شان حاصل مطالعـات شخصـي و انفـرادي و ب

اين الگو در ميان پيـروان نيـز تكـرار    . شاگردي معمول در نهادهاي يادگيري سنتي است
 البناء و سيد  از حسن: توان برشمرد اي مي شواهد بسيار متعددي از چنين مسئله. شود مي

 ـ؛ قطب در مصر گرفته تا مودودي مؤسس جماعت اسلامي در پاكسـتان  در  ،مثـال راي ب
زعم خود مدعي تركيب بين مدرنيته و سنت اسـت و   به قاره، نه جماعت اسلامي كه شبه
يك بـا علمـاي سـنتي ارتبـاط وثيقـي       تر است، هيچ كه بسيار سنتي» تبليغي جماعت«نه 

   .)Ahmad, 1991, p.459(شوند  ميهايي غيرروحاني محسوب  ندارند و گروه
دانسـت و   ي سنتي باسـتاني و مـرده مـي   اخود مودودي مدارس علميه سنتي را دار

  ها و مطالعات شخصـي  تحصيل نكرد و دانش اسلامي او محصول تلاش ها آنهرگز در 
  ). Ahmad, 1991, p.465(بوده است  وي

علمــاي ســنتي  هــايي بــود كــه بــا ثر از شخصــيتأدر ضــمن مــودودي عمــدتاً متــ
شدت منتقد مدارس علميـه بـود،    هشبلي نعماني ب ،لامثبراي نظر شديد داشتند؛  اختلاف
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بـه تفسـير ظـاهري و بنيادگرايانـه روي      ،ابوالكلام آزاد نخست مدرنيست بود و سـپس 
مـودودي همچنـين در   . هاي غربي را آموخته بود خوبي انديشه هآورده و اقبال لاهوري ب

اگرچه  ،ثير پذيرفته بودأها ت شدت از كمونيست هخلوص عقيدتي ب هاي سازماني و روش
 12مودودي از مجمـوع  ). Ahmad, 1991, p.466( هاي آنان نشد گاه مجذوب انديشه هيچ

او حتـي در تفسـير   . تنها يك كتاب با موضـوع محـض كلامـي دارد    خود  اثر منتشرشده
رده بررسـي ك ـ هاي سياسـي را  نيز عمدتاً آيات داراي پيامـد » قرآنتفهيم ال«شش جلدي 

  .است
نفري كه به دعوت مـودودي بـراي تشـكيل جماعـت      45از حدود  ،از سوي ديگر

مولانا منظـور نعمـاني،   ( نداسلامي پاسخ مثبت دادند، تنها چند عالم برجسته وجود داشت
كه پس ) مولانا ابوالحسن علي ندوي، مولانا امين احسن اصلاحي و مولانا جعفر فلواري

يك فضاي جماعت را با روحيات و باورهاي خود سـازگار نديدنـد و    سال هيچ از چند
  .تدريج از آن جدا شدند به همگي

دهد كه  بررسي سوابق تحصيلي و شغلي رهبران جماعت اسلامي پاكستان نشان مي
هـاي بـالاي ايـن گـروه را      افراد با سوابق سنتي تحصـيل ديـن، شـانس صـعود بـه رده     

ميان رهبـران جماعـت اسـلامي پاكسـتان      در .م1975كه در سال  در تحقيقي. اند نداشته
درصد از رهبـران   52وقت جماعت بودند،  انجام گرفت، غير از كساني كه كاركنان تمام

حقوقدان، پزشك و حسـابدار  ( اي درصد صاحبان مشاغل حرفه 28آن، تاجران مستقل، 
عـداد صـاحبان مشـاغل    ، ت1983در تحقيـق سـال   . درصد معلم بودند 12و ) و مانند آن

درصـد و تعـداد    32بـه   ،اي كه داراي مدارجي از نهادهاي تعليمي سكولار بودنـد  حرفه
كانديد نامزدشـده   106از ميان  ،همچنين. درصد افزايش يافت 57تاجران مستقل نيز به 

درصد صاحبان مشـاغل   25درصد تاجر،  37از سوي جماعت در مجالس ملي و ايالتي، 
 5درصد علما و  7داران،  درصد زمين 8وقت جماعت،  د كاركنان تمامدرص 10اي،  حرفه

  . اند درصد معلمان بوده
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  .)م1990سال (سوابق تحصيلي و شغلي رهبران جماعت  .1- 1جدول 
  شغل تحصيلات جايگاه در جماعت نام

قاضي حسين
  تاجر  كارشناسي، دانشگاه پيشاور  )دبيركل( امير احمد

ناسي ارشد اقتصاد، كارش  معاون  خورشيد احمد
  استاد پيشين دانشگاه  )انگليس(دانشگاه لايستر

كارشناسي ارشد بازرگاني،   معاون  عبدالغفور احمد
 دانشگاه االله آباد

استاد پيشين كالج، مشاور 
  ]هاي بازرگاني[ شركت

كارشناسي، مهندسي شهري،   معاون  خرم مراد
  مهندس مشاور  سوتادانشگاه مينه

  معلم پيشين در مدرسه  التحصيل مدرسهفارغ عاونم محمد عباسي جان

كارشناسي ارشد علوم   معاون  رحمت الهي
  كارمند سابق دولت  سياسي، دانشگاه كراچي

كارشناسي حقوق، دانشگاه   دبيركل  اسلام سالمي
  وكيل سابق پنجاب

حافظ محمد
كارشناسي ارشد علوم   دستيار دبيركل ادريس

  تمام وقت جماعتكارمند   انساني، دانشگاه پنجاب

  دستيار دبيركل  لياقت بلوچ
كارشناسي ارشد

نگاري، دانشگاه  روزنامه
 پنجاب

  تاجر

كارشناسي ارشد علوم   امير ايالت پنجاب  فاتح محمد
  استاد سابق دانشگاه  انساني، دانشگاه پنجاب

امير جماعت   منور حسن
  دركراچي

كارشناسي ارشد
شناسي دانشگاه  جامعه

 كراچي
  پژوهش

امير جماعت در  گيلاني اسد
 لاهور

كارشناسي ارشد علوم 
  نگار نويسنده، روزنامه  انساني دانشگاه كراچي

محمد عزام
كارشناسي ارشد ماليه   عضو كميته اجرايي فاروقي

  مدير شركت دانشگاه كراچي

  نگار نويسنده، روزنامه  عضو كميته اجرايي نعيم صديقي

دبيركل جماعت  فاضل الهي قرشي
 انبلوچست

تغذيه، فناوريكارشناسي
  تغذيه فناوري دانشگاه سند
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هاي راديكال سياسي منتسب به القاعده لزوماً با تركيب  گرچه تركيب اعضاي گروه
شــده بــر روي ايــن افــراد، الگوهــاي  هــاي انجــام پــژوهش ،بنيادگرايــان يكــي نيســت

مارك سيجمن  ،مثال رايب ؛دهد هاي بنيادگرا نشان مي گروه بيشتراي را ميان  تكرارشونده
 ،»لفي در جهـان هاي تروريسـتي س ـ  بررسي شبكه«پزشك جنايي در يك سخنراني با نام 

 ةهـاي خـود دربـار    دربـاره پـژوهش   ،)133-141، صـص 1387 ،...مركز تحول نيـروي (
هاي طبقاتي و شغل و مطالعات حدود هشتصـد زنـداني القاعـده سـخن گفتـه       ستگاهاخ

 أفقـر و منش ـ  ةنظري ـ و شـده م بررسـي  س ـهـاي تروري  در اين پژوهش تمام نظريه. است
مـذهبي رد   ةزمين ـ ة؛ نظريهستند اعضا از طبقه متوسط بيشترزيرا است؛ طبقاتي رد شده 

هـاي  « مدرسـه «تحصيل در   ةاند؛ نظري زيرا غالب اعضا پيشينه سكولار داشتهاست؛ شده 
. انـد  رس درس خوانـده اينكه تنها سيزده درصد اين افراد در مدا  چه ؛شود القاعده رد مي

اعضـا صـحيح    ةسـال  26و سال و خام بودن هم با توجه به متوسـط سـن     سن كم ةنظري
درصـد ايـن افـراد     62چه اينكه  ؛وجه درست نيست سوادي نيز به هيچ بي ةنيست؛ نظري

درصد مردم  10كه در كشورهاي بومي آنان حداكثر  تحصيلات دانشگاهي دارند درحالي
تر اينكه نرخ ورود آنان به دانشـگاه از ميـانگين نـرخ ورود     و جالب روند به دانشگاه مي

محروميـت جنسـي    ةهاي شـغلي، نظري ـ  فرصت نبود ةها هم بالاتر است؛ نظري ييآمريكا
هـاي خـانوادگي    فراغـت از مسـئوليت   ة، نظري ـ)انـد  سه چهارم اين افراد ازدواج كـرده (
. شـوند  يي داشـتن نيـز رد مـي   جنـا  ةسـابق  ةو نظريه ـ) ن داراي فرزندنـد هلاأدوسوم مت(

اين افـراد نـه تنهـا    «جالب توجه نيز رسيده است كه  ةاين پژوهش به اين يافت ،همچنين
 ؛»انـد  ترين افراد بوده ترين افراد جامعه خود بلكه از نظر رواني نيز سالم بهترين و باهوش
سه درصـد  هاي رواني در ميان آنان يك درصد است كه بسيار كمتر از  زيرا نرخ ناراحتي

هـاي مـورد بررسـي ديگـر تحصـيلات       يكي از ويژگـي . متوسط در جوامع امروز است
از ميـان ايـن   . اند جالب اينجاست كه آنان هرگز تحصيلات مذهبي نداشته. مذهبي است

هـاي مهندسـي و پزشـكي تحصـيل      در رشته  عمدتاً ،اند افراد كساني كه به دانشگاه رفته
  :اند ه كرد

 ....شـوند  ها تروريست مـي  شود كه چرا مهندس رح مياكنون اين پرسش مط«
توانند متون را بخواننـد،   كنند مي قدر خودبين هستند كه فكر مي ها آن مهندس
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 ها آناتفاقاً اگر . را بخوانند قرآنتوانند بدون هيچ كمكي  كنند كه مي تصور مي
هـاي   به نوعي از تحصيلات مذهبي برخوردار بودند، احتمالاً در برابر قرائـت 

دانش مذهبي ندارند و وقتي  ها آناما . يافتند مصونيت مي قرآن ةطلبان خشونت
به خاطر نداشتن تحصيلات مذهبي، به  ،آورند سالگي به مذهب رو مي 25در 

گونـه   اين  ها معمولاً مهندس ،در واقع. افتند مي قرآنهاي غيرمعمول  دام قرائت
 ـ دنبـال ترسـيم نقشـه و يـافتن     ه هستند و براي فهميدن هرچيزي، بلافاصله ب

 ـ      . روند اصول مي  دنبـال  ه اين دقيقاً همـان كـاري اسـت كـه اسـلام سـلفي ب
 ويـل و بازگشـت بـه    أقـرن تفسـير و ت   14آن است؛ يعنـي فرامـوش كـردن    

، ...مركز تحول نيروي( »لهئهمين مسو حديث و تنها بها دادن به  قرآناصول 
  )147، ص1387

در اين الگوها د تقريباً  ،ر همين مقاله نيز اشاره شدطوركه در موارد مختلفي د همان
  5.شود هاي بنيادگرا ديده مي جنبش بيشتر

توان بـه تـونس اشـاره     از ديگر موارد فاصله گرفتن بنيادگرايان از علماي سنتي، مي
چندان مورد استقبال شيوخ زيتونـه كـه    .م1885سفر محمد عبده به تونس در سال : كرد

يكي از دلايـل عـدم اسـتقبال از عبـده در ميـان      . قرار نگرفت ،ودندپيرو مذهب مالكي ب
ت صـم كيد او بر آموختن علوم جديد در كنار علوم دينـي و نيـز نقـد    أعلماي زيتونه، ت

و از نكات جالب ديگر اينكه عالم زيتوني شـيخ شـريف عبـده را    . صوفيانه و توكل بود
  ).Ende, 1995, p.902( متهم به وهابيت كرد

  گرفتن باورهاي ديني اوج  .5

توان به گرايش عام به معنويت در برخي  هاي محلي تقويت بنيادگرايي مي از ديگر زمينه
معنويت در  اشتياق به دين و اين اقبال و .اي از حوادث اشاره كرد جوامع پس از سلسله

به وقوع پيوست كه تا حـدي سـطوح سـكولار و مـاديگراي فرهنـگ      اي  زمينه يك پيش
 رايب ؛هم مدخليت داشتنداي  منطقه هرچند عوامل بومي و. ا پديد آورده بودمدرن آن ر

حوادث مهمي در اواخر . هفتاد چنين شرايطي وجود داشت ةدر مصر در اواخر ده ،مثال
 ـ  ةگرايي را در جامع ـ دهه هفتاد به وقوع پيوست كه گسترش موج اسلام دنبـال  ه مصـر ب
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از ) عربيسم ناصـري  و در واقع پان(اعراب اين رويدادها شكست  ترين شايد مهم. داشت
فشـارهاي دولـت ناصـر بـر     . بـود  .م1967روزه ژوئن  در جنگ شش رژيم صهيونيستي

هاي محبوبيت آنان نزد افكـار   اعدام قطب موجب فراهم آمدن زمينه ويژه هگرايان ب اسلام
فشارهاي ناشي از جنگ و وضعيت وخيم . عمومي سرخورده از شكست در جنگ شود

صادي، ناصر را وادار به امضاي قرارداد صلح به وساطت ويليـام راجـرز وزيـر امـور     اقت
عربيسـم در حـل    بست پـان  ها و بن متعاقب اين ناكامي سوسياليست. كرد آمريكاخارجه 

از . مصر گسـترش يافـت   ةعنوان راه حل در سرتاسر جامع به مسائل مصر، توجه به دين
توان به رويداد كليساي زيتون در آوريل  دين مي نمودهاي تاريخي اين تشنگي دوباره به

البته اين بازگشت به دين به معناي بازگشت به ديـن سـنتي يـا    . اشاره كرد .م1968سال 
هاي صوفيه نبود بلكه بيشتر به معنـاي پـذيرفتن تفاسـير ظاهرگرايانـه سـلفي از       طريقت

  .اسلام بود كه بيش از همه در آثار سيد قطب تجلي يافته بود
  :چهار سطح صورت گرفت بازگشت به دين در مصر در اين دوره در ،طور كلي به

نخست، خود دولت سادات كه آشكارا تلاش كرد خود را با اسـلام پيونـد بزنـد و    
جـد   بـه  او همچنين. مشروعيت ديني مخالفت با دولت را به حداقل برساند ،بدين طريق

بـه ايـن دليـل نيـز كـه بتوانـد بـا         كوشيد مدرنيسم اسلامي را تقويت كند و البته شـايد 
  .كندگرايان سلفي مقابله  افراط

عنـوان نمونـه حادثـه زيتـون، شـلوغي       بـه  دوم، بازگشت به دين در سطح جامعـه 
هاي اسـلامي و حجـاب در ميـان مـردان و      محسوس نمازهاي جمعه و انتخاب پوشش

ز بـه يمـن آزادي   در اين ميان نويسندگان و مبلغان مـذهبي ني ـ . زنان از نمودهاي آن بود
ايـن مبلغـان از   . آورنـد  آمده توانستند جمعيت فراواني را حول خود گـرد  دست هنسبي ب
اكنون  ،مصطفي محمود كه پيشتر يك ماركسيست بود: هاي مختلف بنيادگرا بودند طيف

پرداخت؛ محمـد متـولي الشـعراوي كـه از سـال       به تبليغ سازگاري اسلام و مدرنيته مي
آميـز را تبليـغ    بنيـادگرايي مسـالمت   ،وزير امور مذهبي سـادات بـود   .م1978تا  .م1976
التحصـيل الازهـر عبدالحميـد كشـك نيـز از بنيادگرايـان        كرد؛ و شيخ نابينـاي فـارغ   مي

الحيات قاهره را محل تبليـغ افكـار خـود سـاخته بـود و       جهادگرايي بود كه مسجد عين
  .هواداران بسياري يافته بود
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مصـر پـس از مـرگ ناصـر، در سـطح       ةيـن در جامع ـ سومين سطح بازگشت به د
هاي سياسي كوچك و بزرگي مثل اخوان نمودار بود كه در ايـن برهـه مجـدداً بـر      گروه

هاي  بسياري از اعضاي قديمي اخوان كه در زندان. هاي خود افزوده بودند شدت فعاليت
او » ه لا قضاهدعا«كتاب  ويژه هب -رهبر وقت اخوان -ثير تعاليم الحضيبيأناصر و تحت ت

هاي تكفيري و انقلابي سيد قطب روي گردانده بودند، روشي آرام و معطـوف   از انديشه
اين رويه پس از الخضـيبي و در زمـان عمـر    . به تغييرات اجتماعي در پيش گرفته بودند

البنا در  رويه حسن ةحد زيادي نيز ادام التلمساني و كمابيش تا امروز نيز ادامه داشته و تا
گرايـان   افراط توسطهمين رويه موجب انتقادات بسياري . رات اجتماعي آرام اوستتغيي

: اخوان چنـين نظـر داده اسـت    ةكه ايمن الظواهري دربار طوري به القاعده به اخوان شده
به جاي اينكه جوانان را براي جهـاد بـه صـف كنـد، آنـان را بـه        ...]اخوان المسلمين[«

  .)Leiken, 2007(» فرستد هاي انتخابات مي صف
چهارمين سطح از بازگشت به دين مربوط به زندانيان و فعالان سياسي جواني بـود  

  هاي مدني و اجتماعي الحضـيبي، پاسـخي متناسـب بـا خشـونت      كه از نظر آنان فعاليت
باورهـاي  . فعـالان اسـلامگرا نبـود    ةهـاي گسـترد   دسـتگيري  ويـژه  هبرخوردهاي ناصر ب

هـاي مبـارزه و اصـلاح آرام     بي سيد قطـب بـيش از آمـوزه   كيشانه، آرماني و انقلا راست
جماعت اسـلامي  . كرد اين جوانان را برآورده مي ةهاي بلندپروازان حضيبي، شور و شوق

ايـن گـروه خواهـان    . ها توسـعه يافـت   در دانشگاه .م1970 ةدر همين فضا در اوايل ده
. ها بـود  در دانشگاهجدايي جنسيتي دانشجويان و فراهم آوردن تجهيزات مختص بانوان 

هاي انقلابي، دانشجويان عضو جماعت نيـز بـيش از آنكـه پيگيـر      ديگر جنبش ،همچون
به دنبال اجراي سـريع و ظـاهري برخـي احكـام اسـلامي       ،مسائل نظري اسلامي باشند

ها و هم با مسـيحيان   هايي هم در دانشگاه ها كه موجب ايجاد درگيري اين فعاليت. بودند
 ةپـس از غائل ـ  ويژه هسادات تحمل نشد و نيروهاي امنيتي مصر ب توسط ،قبطي شده بود

چنـين  . حد زيادي اين حركت را سركوب كردنـد  تقريباً تا 1981زاويه الحمرا در ژوئن 
بيستم در بسياري از جوامع اسلامي ديگر نيـز روي   سدةدوم  ةرويكردي به دين در نيم

  .ي دانستتوان آن را يكي از عوامل بنيادگراي داده و مي
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  شرايط كنوني در جهان اسلام .6

هـا در طيـف    متنوعي از اقوام و فرهنگ ةجهان اسلام شامل گستر ،طوركه گذشت همان
علاوه بر اين وضـعيت اقتصـادي و   . لحاظ جغرافيايي مختلف استه وسيعي از مناطقِ ب

ت هاي ديگر نيـز در جهـان اسـلام متفـاو     ها و ساير شاخص معيشتي، دسترسي به رسانه
هـاي بنيادگرايانـه بـه ايـن      بيني چگونگي گرايش به انديشه هرگونه پيش ،بنابراين. است

توان گفت عواملي كـه ايـن گرايشـات را     كلي مي اما به. عوامل بسيار متنوع بستگي دارد
بـراي   ؛در جهان اسلام بيش از هر منطقه ديگري در جهان حضور دارند ،كنند تشديد مي

اسـاس   جهان اسـلام در وضـعيت مناسـبي قـرار نـدارد؛ بـر       ري،سالا مردماز نظر  ،لامث
تنها كشورهاي مالزي و انـدونزي در   .م2008اكونوميست در سال  سالاري مردمشاخص 

، فلسـطين،  82 ةسـنگاپور در رتب ـ . قرار دارنـد  سالاري مردمميان هفتاد كشور اول داراي 
پاكستان در . قرار دارند 87و  86، 85هاي  ترتيب در رتبه به گوين و تركيه بوسني و هرزه

كشـور   167از ميـان   161و عربستان  146، سودان 138، افغانستان 119، مصر 109رده 
مـل  أد مصر و عربستان بسـيار قابـل ت  له در مورئاين مس ويژه هب. مورد بررسي قرار دارند

  .Economist, 2008(6( است
. يت خوبي قـرار نـدارد  انساني نيز در وضع ةهاي توسع جهان اسلام از نظر شاخص

هـاي   كشور با شـاخص  38سازمان ملل، از ميان  2007انساني سال  هطبق گزارش توسع
كشور سنگاپور، كويت، قطر و امارات از جهان اسلام حضـور   4توسعه انساني بالا تنها 

، پاكسـتان  123 ة، مصـر در رد 59 ةرغم درآمدهاي بالاي نفتي در رد عربستان علي. دارند
يك رده بالاتر از نيجر كه در انتهاي جـدول  ( 181 ةو افغانستان در رد 150ن ، سودا141

انساني سـازمان ملـل    ةشاخص توسع .)United Nations…, 2008( قرار دارند) قرار دارد
نـرخ باسـوادي و تحصـيلات    (آمـوزش  تركيبي از سه شاخص اميـد زنـدگي، دانـش و    

اين تفاوت معنادار . است) GDP( داخلي، و توليد ناخالص )ابتدايي، راهنمايي و متوسطه
كشورهاي جهان اسلام با غرب، براي بسياري در جهان اسلام اين بـاور را ايجـاد كـرده    

هـاي    حلي براي جهان اسلام باشـد و بايـد بـه آمـوزه      تواند راه است كه نظم كنوني نمي
 دلايـل   يكـي از  ،از سـوي ديگـر  . اصيل و منابع اوليه رجوع كرد و نظمي نو درانداخت

مين مـالي  أو ت ـ هـا  آنهاي تروريستي پرداخـت پـول بـه     مهم جذب شدن افراد به گروه
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انـد   م بـه يـك شـغل خبـر داده    س ـكـه برخـي از تبـديل تروري    چنـان آنان است   خانواده 
)Greenburg, 2005, p.34 .( 

اي است كه جهان اسلام را مسـتعد   گونه به كلان سياسي جهان نيز ةصحن ،همچنين
رژيـم   ومنازعه اعـراب   ،مثال رايب ؛هاي سلفي و بنيادگرايانه كرده استربه باوگرويدن 

يكـي از عوامـل    ،اخير كاملاً رنگ مذهبي به خود گرفتـه  ةدر ده ويژه هكه ب صهيونيستي
  . عنوان يك راه حل براي اين منازعه سياسي است به مهم در بازگشت به منابع اوليه

هـاي بسـيار    نه تبيين وضعيت كنوني، تفـاوت با اين وصف، بايد همچنان در هرگو
كه ماهيـت بنيـادگراييِ مـورد     همچنان. بين مناطق مختلف جهان اسلام را در نظر گرفت

 ـ  ايـن . توان يكي دانسـت  شده در تركيه با بنيادگراييِ طالبان را نمي اقبال واقع ه دو هـم ب
در  ويژه به. اند اوتيكديگر متف هاي اجتماعي با لحاظ توجيه باورها، شدت عمل و زمينه

هـايي پـيش روسـت كـه پيشـتر مطـرح        اكنون افـق  مورد مواجهه با غرب يا مدرنيته هم
گيري يا گرايش آينده بر بنيادگرايي در جهان  شكل ةتواند بر نحو اند و اين خود مي نبوده

 ـ ؛ثير فراوانـي داشـته باشـد   أاسلام ت ـ گسـترش ابزارهـاي ارتبـاطي اعـم از      ،مثـال  رايب
توانـد   كه مي استهايي  همراه و اينترنت از جمله پيشران اي، تلفن هاي ماهواره تلويزيون

هـاي   مهـاجرت  ،همچنـين . پيشين در گرايش به بنيادگرايي را كاملاً دگرگون كنـد  ةروي
وسيع مسلمانان به اروپا همراه با نرخ رشد بسيار بالاي آنان در اين قـاره در مقايسـه بـا    

م در چگونگي گـرايش بـه بنيـادگرايي و هـم توجيهـات      تواند ه جمعيت بومي، نيز مي
ثر بـر بنيـادگرايي   ؤدر داخل كشورهاي اسلامي نيـز عوامـل م ـ  . ثر باشدؤپردازان م نظريه
 ةاقتصادي اين كشـورها و گسـترش طبق ـ   ةبا توسع ويژه بهاند؛  هاي بسياري كرده تفاوت

يجاد شده است كـه  اي ميان بنيادگرايان و طرفداران دولت عرفي ا متوسط، شكاف جدي
 يدر كشـور  اگـر  ويـژه  بـه . پيامدهاي اين شكاف در حالِ گسترش چندان روشن نيست

و  اسـت تـر   ، پيامـدهاي ايـن شـكاف بسـيار بغـرنج     حـاكم باشـد   هاي بنيادگرا حكومت
  . هاي بيشتري خواهد داشت هزينه
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  بندي جمع

يـك  ي مواجهـه بـا   گري دوران معاصر عمدتاً ناشي از يك عامل اصل بنيادگرايي و سلفي
و عوامـل محلـي ديگـري اسـت كـه بـه نسـبت هركـدام از          بـه نـام مدرنيتـه   » ديگري«

در » ديگـري «مواجهـه بـا   . انـد  هاي فرهنگي جهان اسلام با يكديگر متفـاوت  بوم زيست
اما واضح است كه ايـن مواجهـه   . در دوران فتوحات اسلامي روي دادابتدا ن اسلام جها

 و تعصـب  غيرتدليل ه ب ،سلمانان در امور نظامي و سپسدليل دست بالاي مه نخست ب
قوي مسلمانان در ابلاغ دعوت اسلامي، هرگز منفعلانه نبود و موجـب فتـور مسـلمانان    

 ـ . نشد دسـت آورده  ه مسلمين با اعتماد به نفسي كه از استظهار به تعاليم ناب اسـلامي ب
كه با رويي گشاده آن را پذيرا  هاي ديگران را سد نكردند بودند، نه تنها راه ورود انديشه

 ـ ؛تمدن اسلامي به كار بستند ةشده و به تمامي در راه تقويت و توسع  آنـان  ،مثـال  رايب
به اسـتدلالي   ر فلسفهيونان را با آغوشي باز پذيرفتند و با همين ابزا ةفلسف علوم اوائل و

يـز كمـابيش   هاي معرفـت ن  كه در ديگر حوزه كردن باورهاي اسلامي پرداختند؛ همچنان
هـاي   اين امر موجب باروري و شكوفايي تمدن اسـلامي در سـده  . چنين امري روي داد

تمدن جهان  ترين بزرگبه شكوفاترين و هاي متوالي  اسلامي شد و آن را براي سده ةميان
  . ساختتبديل 

موجب بروز  اخير مسلمانان با تمدن غرب، ضعف مسلمين ةاما در مواجهه دو سد
آن ترس از فروپاشي هويت ديني و مشوب اي شد كه ويژگي اصلي  افعيهاي تد  واكنش
خلوص آن بود؛ عمل برخاسته از چنين ترسي در برخي موارد ديـوار كشـيدن بـه    شدن 

جنگ كه در  ةعمل كردن بر وفق استعارگزيني بود و در برخي موارد  دور خود و عزلت
كه برخي اعمـال   ويژه به. پردازند جاي تعامل به تدافع يا تهاجم مي به آن بازيگران صحنه

همـين   ،در واقع .گرفت نيز با همين منطق جنگ انجام مي) ها يعني اروپايي(دست بالاتر 
رمـز   ،رحـال ه به .گرفت دست بودن، جسارت انتخاب را نيز از مسلمانان مي موضع پايين

انان در را بايد در همين منظر بالادسـت مسـلم  » ديگري«تفاوت دو مواجهه مسلمانان با 
موجـب شـكوفايي   دوران فتوحات و منظر ضعف آنان در دوران معاصر جسـت؛ اولـي   

هـاي مختلـف شـد و ديگـري موجـب ضـعف        تمدني از طريق جذب و ادغام فرهنـگ 
  . انحطاط بيشتر امت اسلاميروزافزون و 
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 نبـود از عوامل محلي بنيادگرايي نيز در اين مقاله به عواملي مانند عصـبيت عربـي،   
 بـه  و برخي رويدادهاي منجر بـه بازگشـت   متعارفتحصيلات ديني  نبود، لاريسا مردم

كه اشاره شد، چنين عواملي هنوز كمابيش در مناطق مختلـف   همچنان. دين نام برده شد
هاي آينده  ها در سال جهان اسلام حضور دارند و همين موجب تداوم و بقاي اين جنبش

  . خواهد بود

  ها يادداشت

                                                 
1. Timeline of historic inventions, in:  
   http://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_historic_inventions  

ها، در  رغم برخي مشابهت ههاي بسياري بين وهابيت و اخوان وجود دارد و اين دو ب تفاوت. 2
گران  حتي برخي تحليل. اند يكديگر بودهدو رقيب و منتقد جدي براي  اهل تسننجهان 

كم در آرايش كنوني نيروها در جهان اسلام، تقابل اصلي ميان شيعيان و اهل  معتقدند دست
. هاي وهابي است متمايل به اخوان و گروه هاي ها و گرايش نيست بلكه ميان گروه تسنن

كه وهابيت به  درحالي ؛اي نگاه دو طرف به جهاد است يكي از دلايل چنين انشعاب ادعاشده
ملهم از اخوان المسلمين  هاي اصالت و اعتبار جهاد در زمان فعلي باور دارد، گرايش

توان جهاد را  ها و اقتضائات امت اسلامي مي اولويت ةمعتقدند در شرايط جديد و با ملاحظ
 .Helfont, 2009. رك ؛تعطيل كرد

3 .rejection complex 
پس از آغاز روند تغيير ايدئولوژي جماعت  ،ي جماعت اسلامياز اعضا ،ايمن الظواهري. 4

اي به الشرق  الظواهري در نامه .م2006در سال . اسلامي از آن جدا شد و به القاعده پيوست
الاوسط خبر از پيوستن اعضاي جماعت به القاعده داد كه بلافاصله توسط رهبران جماعت 

. ها پيش سادات را ترور كرده بود وه سالخالد اسلامبولي از اعضاي همين گر. تكذيب شد
تغيير ديدگاه برخي رهبران جماعت چنان بود كه حتي يكي از اين رهبران سادات را شهيد 

  . www.cfr.org/publication/9156. رك. ناميد
شود با خالد شيخ محمد از  موفق مي ،الجزيرهسي و بعدها .بي.بي ةخبرنگار زبد ،يسري فوده .5

: گويد خالد شيخ در اين ديدار به فوده مي. القاعده در پاكستان ديدار كند ةرهبران بلندپاي
كنيد، مجرد  شما در لندن زندگي مي ،...عيار بشويد توانيد يك تروريست تمام شما مي«

» دانيد به دنبال چه هستيد ا ميشم. كنيد و باهوشيد خوبي صحبت مي هستيد، انگليسي را به
)Greenburg, 2005, p.29 .( 

  :لفه تدوين شده استؤاين شاخص بر اساس چهار م. 6
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  اينكه آيا كشور مورد بررسي انتخابات آزاد دارد يا نه؛. كي
  دهندگان؛ يأامنيت ر. دو
  نفوذ كشورهاي خارجي بر دولت؛. سه

  ؛ها توسط دولت منتخب قابليت اجراي سياست. چهار

  كتابنامه
  . 9، جالمعارف بزرگ اسلامي ةدائر، در »طلبي اصلاح«اكبر،  ديانت، علي

ها و منازعات  ترسيم فضاي پرابهام جنگ، )1387( مركز تحول نيروي وزارت دفاع امريكا
  .پژوهي علوم و فناوري دفاعي مركز آينده: مصطفي مهرورزي، تهران ة، ترجمآينده
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